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داري و حف   ه ب ا نظ ام ب ردهه اطهار)ت( در مواج ةپيام ر اكرم)ص( و ائم ةدر اين پژوه  سير :چکيده
هاي پژوه  نش ان يافته .شده است تحليلي بررسي-توصيفي رويكردكرامت بردگان و كني ان با استفاده از 

ق ه ا از حق ورواج داش ته و بردهاي در عربستان صورت گسترده داري بهدهد كه در عصر جاهليت بردهمي
اين دوره اغلب براي زاد و ول د و حض ور در مج الز له و و كني ان ني  در  بسيار ناچي ي برخوردار بودند.

 وردند. با ظهور اسلام، شدند كه سود سرشاري براي صاح ان خوي  به ارماان ميفروش مي و خريد لعب
 ةداري در جامعخصوص بردهبه ،ت جاهليت در ميان اعراباطهار سعي در برچيدن تعص ا ةپيام ر)ص( و ائم

اطه ار  ةكه پيام ر)ص( و ائم اندپرس پژوه  پي  رو درصدد پاسخ به اين  دگاننزارن ن دوران كردند. 
اس لامي انديش يدند؟ دس تاوردهاي  ةكني ان در جامع تايير جايزاه بردگان و برايچه راهكارها و تمهيداتي 
راه   زادي بردگ ان درنظي راطه ار ب ا راهكاره ايي  ةاكرم)ص( و ائم  ست كه پيام رپژوه  حاكي از  ن ا

ب ردن جايز اه  ها سعي و اهتمام فراواني در ب ا  نتربيت و تعليم و همچنين  رضاي خداوند، پيوند با كني ان
  نان در جامعه اسلامي داشتند.

   كرامت، كني داري، حفهار، بردهاط ةائم سيره پيام ر)ص(، کليدی: هایهواژ
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Abstract: In this study, the behavior of the Holy Prophet (PBUH) and the Imams 

(AS) is examined in the face of the slavery system for maintaining the dignity of slaves 

and maids using a descriptive-analytical method. The findings show that in the “Age of 

Ignorance”, slavery was widespread in Saudi Arabia and slaves had little rights and they 

were traded. With the advent of Islam, the Prophet (PBUH) and the Imams tried to 

eliminate the prejudices of ignorance among the Arabs, especially slavery in the society 

of that time. The present research seeks to answer the question that what strategies and 

arrangements did the Prophet (PBUH) and the Imams devise to change the status of 

slaves and maids in the Islamic society? The findings of the research indicate that the 

Holy Prophet (PBUH) and the Imams tried hard to raise slaves’ position in Islamic 

society through great efforts such as freeing slaves for the God’s sake, mingling with 

slaves, training and educating them. 
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 70 بردگان وکنیزانانسانی  اطهار در حفظ کرامت ۀپیامبراکرم)ص( و ائم ةواکاوی سیر

 مقدمه
 ةجزيرترين رسومات و عکادات اعکراب جکاهلي در شکبهيكي از كهن داريبرده رسم

در زمان . شدعنوان تجارتي سودآور براي برتي از آنان محسوب مي به و عربستان بود
. اسلام با آگاهي از .ريشه دوانده بود منطقه گسترده در اين طوربه رسم اين ظهور اسلام

هاي سخت از سوي مشركان و ه با پاسخهمواجي عميق آن و هااين سنت غلط و ريشه
با  و كند مبارزه غلط سنت اين با با آگاهي بخشيدن به مردم كردبرتي از مردم سعي 

بردگان  از برتي نماند ناگفته. كندبردگان اقدام  تدريجي رهايي منظور به قوانيني وضع
 امكانات حداقلدند، اما از كرمي س ري  اربابانشان كنار درسختي را  روزگار كهبا اين
به  ،شدندمي آزاد اگر بساچه بودند و برتوردار ارباب حمايت و سرپناه توراک، نظير

 اسلام اساسهمين ر ب ؛نددشمي معيشتي مشكلات دچار و مهارت  دليل نداشتن ثروت

 دگانرب براي و پرداتت آن اصلاح به بلكه ،نبرد ميان از را دارينظام برده قاطعيت با

اكرم)ص(  پيامبر كرد. تلاش آنان كردن آزاد براي تدري به و شد قائل انساني حرمت
اهميت آزادي بندگان  بارة همچنين سخناني درو عملي  ةبا سير تويندر طول حيات 

 از پکبنکد. كنتوانستند مسلمانان را به اين امر ترغيب  ،راه تدا و ثواب اتروي در

 ةسياسي و دور شدن مردم از سرچشم ةائمه از صحن اكرم)ص( و دوري پيامبر رحلت
اجتماعي جان گرفت.  ةدوباره برتي تعصبات و رسومات اعراب در عرص ،احكام الهي

ي صکحابه و برتکري دادن بکه برتک المکال وتليفه دوم با آغاز تبعيض در تقسيم بيت
 عصکر رفتوحات د سياست طرح با به اين امر بسيار دامن زد و س ب ،همسران پيامبر

 با كه داريبرده شدند، اسلامي ةجامع وارد فراواني اسراي آن تبع به كه راشدين تلفاي
اين مطلکب را بايکد  . البتهرفتگ تازه جاني بود، زوال به رو اسلام راهكارهاي مؤثر

 ؛رسيدتود  اوج به عباسيان وايل تلافتا و امويان دوران در داريبرده د كهكرعنوان 
 فروش و تريد و اسير گرفتندر آن دوره  فتوحات اهدا  از يكي اصولاً كه ايگونهبه

 بکه ،شکدندمي فروتته ماوراءالنهر در كه بردگان و غلامان ،آن بر علاوه و بود آنان
اسلامي راه پيکدا  تلافت دستگاهبرتي از آنان در  حتي و وارد شدند اسلامي ةجامع
ايکن پکژوهن سکعي  نگارنکدگان .نکديافتدسکت هم مناصبي به رتي از آنهاب و دندكر
 ةزمين دراو بيت  پيامبر و اهل ةتحليلي به بررسي سير -توصيفي رويكردبا  اندداشته

د. دهنکو پاسخي درتور توجه ارائه  ب ردازندبردگان و كنيزان و حفظ كرامت آنان 



 9339 بهار/ 11/ شمارة چهاردهم، سال عات تاریخ اسلاممطال 73

اطهار در طول  ةپرسن است كه پيامبر)ص( و ائمپژوهن پين رو درصدد پاسخ به اين 
تغيير جايگاه بردگان و كنيزان در  به منظورا و تمهيداتي ت توين چه راهكارهحيا

 اين متداول كردند؟ درآن دوران  ةجامعه اسلامي انديشيدند؟ و چگونه آن را در جامع

اكرم)ص( و ائمه اطهار)ع( با اقدامات گوناگون توين سعي در احقکاق  پيامبر راستا
 و محبت امامان مورد ةتان در بردگان ربيشت كهچنان داشتند؛حقوق اين طبقه ضعيف 

 هاياستفاده آنان محضر از و شدند آشنا الهي احكام و ديني معار  با و بودند كرامت

 بسيار بردند. عملي علمي و

 تحقيق پيشينه
سيره پيامبر)ص( و ائمکه  ةبا مراجعه به منابع مكتوب و بررسي آثار تاريخي در زمين

در ايکن رفته است كه گهاي مختلفي صورت پژوهن ،نيزان)ع( در برابر بردگان و ك
 :كردهاي ذيل اشاره توان به پژوهنميان مي
و محمدصادق 1 بردگي از ديدگاه اسلام( در كتاب 1365) مصطفي حسيني طباطبايي 
مبکاني بردگکي در ديکن اسکلام فقکط بکه 5 بردگي در اسلام( در كتاب 1310) ايرجي
بررسي تکاريخي  با عنوان در كتابي (1316) ابوزيدآبادياند. عبدالرضا عرب پرداتته

به بررسي تحليلي بردگي در اين دو  3 اسلام و برده داري)با تكيه بر سيره معصومان(،
تاريخي، )بررسي  4سرنوشت اسير در اسلام در كتاب. دوره در عربستان پرداتته است
 نكه از نکامچنان( 1316)يفيشرنوشتة سيد علي مير فقهي جن ، اسارت و بردگي(

تاريخي و  نظر از داريبردهجن  و جهاد، اسارت و اسير، برده و  به موضوع ،آيدبرمي
ده شبيان  آنهاو نظر نهايي اسلام در مورد شده  پرداتته تفصيل بهفقهي در دين اسلام 

حقکوق به  6 اسلام و حقوق بشركتاب در ( 1313) العابدين قرباني لاهيجيزين است.
سير اجمالي »، «حقوق و منابع آن» چون و مباحثيبت به آن دگاه اسلام نسبشر و دي

                                                        

 المعار  اسلامی. ةتهران: بنیاد دائر بردگی از دیدگاه اسلام،(، 1322بایی )اطحسینی طبمصطفی  1

 ی محمدی.تهران: کتابفروش، ردگی در اسلامدر کتاب ب(، 1371)ایرجی محمدصادق  2

انتشارات  :تهران، (با تكیه بر سیره معصومانتاریخی اسلام و برده داری) بررسی، (1375) ابوزیدآبادیعرب عبدالرضا   3
  .و پژوهشی امام یمینی )ره( موسسه آموزشی

 تهران: سمت. ،(بردگی و اسارت جنگ، فقهی تاریخی، بررسی)اسلام در راسی سرنوشت(، 1315) میر شریفیسیدعلی  0

 : سایه.[جابی]، اسلام و حقوق بشر ،(1373) نی لاهیجیباقرالعابدین زین 5



 71 اطهار در حفظ کرامت انسانی بردگان وکنیزان ۀئمپیامبراکرم)ص( و ا ةواکاوی سیر

 

 پرداتتکه اسکت.« اسکلام و آزادي»و  «جانبکههمهمسکاوات »، «حقوق در طول تاريخ
به عملكرد  1داريپيامبر اعظم)ص( و جهاد و بردهدر كتاب  (1316اصغر رضواني )علي

 ةشکبه بکازتواني لکةه است. در مقاداري پرداتتبرده ةدر عرص ويپيامبر و اقدامات 
( به 1316) زادهيباق رضا تأليف 5اسلامي منظر از «انسان شخصيت با داريبرده منافات»

 اسلام و حک  تدريجي اين پديده پرداتتکه از در دوران پب داريبرده بررسي موانع
ن مادران امامکان شکيعه)ع( و نقک» ( با عنوان1316) مقاله ناهيد طيبيدر است.  شده
چرايکي » ( بکا عنکوان1316) سکعيد نجکاتيو مقالکه محمد 3 «اجتماعي آنان -سياسي
مکادران تمركز پژوهشگران بيشتر بر روي ، 4«زادگي و كنيزداري امام هادي)ع(كنيز
در  مسکعود راعکي دهقکي و رضا محمدي كرجکي .اطهار و كنيزداري آنان است ةائم
جنسي با كنيز  ةرابط به (1316) 6«يكنيزداري و حفظ حقوق انسان»با عنوان  ايمقاله

 نظکام بررسکي». در مقالکه نکداپرداتته رهشده در اين بابدون رضايت و قوانين اعمال

به بررسي نظام حقوقي  (1311) هاشميسيد حسين شتة نو  6«اسلام ديدگاه از داريبرده
 .است شده داري پرداتتهفلسفه برده ةاسلام دربار
جانبکه بکا عنکوان سکيره پيکامبر و ائمکه همه پژوهشيگرفته هاي صورتبا بررسي

ان صکورت نگرفتکه اسکت و آنو حفظ كرامت  اطهار)ع( در مقابل بردگان و كنيزان
 دهد.ضرورت اين پژوهن را نشان ميهمين امر 

 داریواژه و اصطلاحات برده و برده. 1

 . تعاریف برده1-1
 تر،البته بکه تعبيکر دقيکق .است 6«عَبد»در زبان عربي لفظي راي  در معني« برده» ةواژ

                                                        

 : جمكران.[جابی]، داریبردهپیامبر اعظم)ص( و جهاد و  ،(1375)رضوانی اصغر رضوانی علی 1
هوای  پوژوهش، اسولامی منظور از «انسوان بوا شخصویت داریبرده منافات» مشبه بازیوانی(، 1315) باقی زادهرضا  2

 .22-22 ،21ش، اعتقادی کلامی
 .32-2، 2و6 ، ش3   ،بانوان شیعه، «اجتماعی آنان -مادران امامان شیعه)ع( و نقش سیاسی»(، 1375، )طیبی ناهید 3
 .130-113، 26، شسخن تاریخ(، ایی کنیززادگی و کنیزداری امام هادی)عچر»(، 1316سعید)محمدنجاتی،  0
 .161-121، 5ش نشریه پاسخ،، «فظ حقوق انسانیح کنیزداری و»(، 1316) راعی دهقی مسعود، محمدی کرجیرضا  5
 .113-15 ، 2، شق اندیشهروا، اسلام دیدگاه از داریبرده نظام بررسی(، 1371هاشمی )یدحسین س 6
ذکور  (32)سورة نور، آیوم  «عباد» است و در قرآن کریم« عبَید»معنی  این در آن جمع مصیغ مورد، ترینشایع البته 2

 شده است.
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نکد. جمکع گفت: امِکاه( مي)جمکع «اَمکَه» «زن ةبرد»بوده و به « مرد ةبرد»مصداقي براي 
: 1414 ابکن منظکور،) باشدو اعباد مي عبد واژه عبيد، عباد، عبده، عبدونصيغه كلمه 

قفا(  و دن)به معناي گر «رتبه»جاي آن لفظ  (. اين لفظ در قرآن نيامده، اما به3/560
ما مَلَكتَ » همچنين عبارات كنايي. (361: 1415 ،اصفهانيراغب ) 1رفته است كار به

 كار فراوان به« زن ةبرد»براي « جاريه»و در قرآن واژه ( 4، آيةنساءسورة « )اَيمانُكُم
 .است« گرفتار» نيز در معناي حقيقي« اسير» ةواژ .(14: 1316  البعلبكي،) استرفته 
و در زبان حقوقي « مولي»، «سيد» دار راو برده آمده است« رق»، «بردگي» ةواژ براي
شکاهرودي هاشمي ) گويندمي «كنيز»زن  ةبرد به فارسي زبان در توانند.مي« مالک»
« عَبدُقنِِّ»ديگري نيز بودند كه به آنان ، بردگاندر اين ميان .(1/11: 1456 ديگران، و
شدند و حکق مالكيکت تکام و زاده مي ينب توصاح ةگفتند. اين بردگان در تانمي

)عبکد مملوكکه( نکه بکه فکروش  مكتسکبة برتلا  برد و شدتمام بر آنان اعمال مي
 (.516 ،561 ،5/566: 1401)محقق حلي،  شدرسيد و نه رها ميمي

 داری. اقسام برده2-1

ه سه اسلام انواع گوناگوني دارد كه ب ةآن در دور از بردگي در عصر جاهليت و پب
 يم:پردازنوع بردگي عمده آن مي

 اغلکب و اسکت بردگى شكل ترينكامل بردگى از وجه اين :مطلق . بردگى1-2-1

 بکر حاكم حقوقى نظام و مقررات .انددهكر تجربه را بردگى مطلق نيز جهان بردگان

 بردگان و نداده مطلق قرار بردگان آزادسازى براى راهى و امكان هيچ دارىبرده نظام

 ؛501 -3/506: 1311، صدوق)كنند آزاد را آنها اربابان كه شوندمي آزاد زمانى هاتن
 (.6/511: 1414 منظور،ابن

                                                        

 مَسوَاکنینَ عشَرََة   إنطْعاَمر فكََفَّارتَرهر انَالْأَیْمَ بنماَ عَقَّدتْرمر یرؤَاینذرکرمْ ولَكَننْ  َیْماَننكرمْ فنی بناللَّغْون اللَّهر یرؤَاینذرکرمر لاَ﴿ میهمچنین آ 1

  َیْمَواننكرمْ كَف ارَة   ذلَنکَ  َیَّامٍ ثَلاثَة   فَصنیاَمر جندْیَ لمَْ فَمَنْ رَقَبَة   تَحْرنیرر  َوْ کنسْوتَرهرمْ  َوْ  َهلْنیكرمْ ترطْعنمرونَ امَ  َوسَْطن مننْ

 مؤایذه تانسوگندهای بیهودهیدا شما را به )﴾نَتَشكْرررو لَعلََّكرمْ آیاَتنهن كرمْلَ اللَّهر یربیَِّنر کَذلَنکَ  َیْماَنكَرمْ احْفَظروا وَ حلََفتْرمْ إنذَا

 به دادن غذااش کفاره و کندمى مؤایذه را شما، شكنیدمى و یوریدمى رادها روى از که سوگندهایى به ولى کند،نمى

کوه  کسوى و اىبنوده کوردن آزاد یوا نانآ پوشانیدن یا یورانیدمى یود نکسا به که متوسطى غذاهاى از ؛بینواست ده
 و یوردیود سووگند کوه تىوق شما سوگندهاى کفاره است این .بدارد روزه روز سه[ باید]  ،نیابد ]را اینها از یکیچه[

( کنیود اسوگزارىسپ کوه باشود ؛کنودمى بیان شما براى را یود آیات یداوند گونهاین .دارید پا  را یود سوگندهاى
 (.71 آیم مائده،سورة )
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 در كکه اسکت عربى اصطلاحى« عبد مدبر»يا « برده مدبر» . بردگی مدبر:2-2-1

عبکد »شکود. مي بکرده كار به اسلامى فقهى مباحث بردگى در هايگونه از يكى مورد
 را بکرده آزادىِ برد ه صاحب و ارباب كه شودمي اطلاق بردگان از يادسته به «مدبر
از  بعکد كکه انکدكسکانى مدبر بردگان  ديگر، بيان به. كندمي منوط توين مرگ به

(. ايکن قکرار 1/661: 1413 شيخ مفيد،) كنندمي پيدا آزادى حق توين اربابان مرگِ
ناميکده  «تکدبير»، اصکطلاحاً تسكه مالک آن را در زمان زندگي تود اعلام كرده ا

بنکده از مکولاي تکود باطکل  گکريختنبکا   تکدبير.  (15/156: 1404نجفي، ) شودمي
شکود، مگکر اينكکه بنکده بکه شدن مولي و حتي بنده باطکل نمي مرتد با. البته شودمي

است نکه « وصيت»و چون تدبير نوعى  (156: 1415 )شهيد اول، كنددارالحرب فرار 
دانند، ولى برتى در تدبير هم قصد قصد قربت را در آن لازم نمىفقها  زبرتى ا  عتق،

 (.6/311: 1403 ،شهيد ثاني) اندقربت را شرط دانسته
عبکد »بکه  فقهکى ادبيکات در بردگکى نوع اين )مکاتب(: قراردادی بردگى .3-2-1
 صکورت بکه را تکوين آزادى كکه انکدشهرت دارد و مکراد از آن بردگاني« مكاتب

 قکرارداد بردگکانِ اسکلامى، شکريعت طبکق ..آورنکدمي دست به تدري به و ىداقرارد

 در زمان برده آن طبق كه «مطلق قرارداد» نخست .شودمي تنظيم گونه دو بر قراردادى

. شکودمي آزاد ،برگرداند تود ارباب به را توين بهاى و قيمت معادل مبلغ اگر معين
 در ،گيکرد صورت بايد كاريچه مکكور، لغبم نياوردن در صورت اينكه البته دربارة

 بردگکان، اگکر قکرارداد نوع اين طبق. مشروط قرارداد دوم، .شده است.ن بيان قرارداد

 برگرداننکد، در قکرارداد شدهبيان مدت در تود اربابان به را تود قيمت و بها نتوانند

 دنکدرگبرمکي تکوين بردگى وضعيت به و دهندمي دست از را توين آزادى دوباره
 داده اسکتدر كتکاب تکوين توضکيح  الشکرايع صاحب(. 1/616: 1413 مفيد، شيخ)
قراردادي بسته باشد كه هرگاه بها و قيمکت  اشآزاديكه با مولاين در مورد  ايبرده

صکورت بکه  ،منکدرج در قکرار داد بر شکرايط بنا و شود آزاد پرداتت كرد،تود را 
اكتفا شکود مدت و عوض و نيت  و دقعمطلق آن است كه به  .مشروط يا مطلق است

بکرده شکود. در  ،و مشروط آن است كه شرط كند اگر نتوانست بهاي تود را بدهکد
و  شکودميبه همان اندازه آزاد  ،از قيمت تود را بدهد اندازه هر عبد مكاتب مطلق

اذا » .اسکت عبد باشد،و قيمت را ن رداتته  بها تمامكه  تا زمانيدر مكاتب مشروط 
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و كان ما تركه لمکولاه و اولاده  ةالکتابو كان مشروطاً بطلت مكاتب لامات 
 ،صکدوق) «اداه و كان الباقي رقکاً لمکولاه بقدر ما منه تحرًّرلم يكن مشروطاً  نارقّ و 
زمان پرداتکت  تا ،شدندمي آزاد قرارداد با بستن كه بردگاني. (513 -1/501: 1311

 مکولاي يسکار بکنسکليمان از هكکچنان ؛تندشکاند با ديگر بردگان تفاوتي ،كامل فديه

 در بر»است:  شده نقل نوشت، آزادي او قرارداد با كه اسلام)ص( پيامبر همسر ميمونه

 سکليماني؟ آيا گفت و شناتت را صدايم .تواستم ورود اجازه و ايستادم عايشه تانه

 .آري گفتم اي؟پرداتته تود براي آزادي است بوده اتعهده بر آنچه گفت .آري گفتم
 بکاقي تو بر چيزي كه هنگامي تا و شو وارد گفت .است مانده باقي آن از اندكي فقط
كنيزان نيز با نوشتن قرارداد بکا  (.6/510: 1366سعد، )ابن «مملوكي هنوز باشد مانده

 از برتيدند. كرامكان آزادي توين را فراهم مي ،دن مالكرمالک توين و فراهم 
 عمکروبن مادربزرگ «قيب مأ» ..كردندمي پرداتت را تود ةيفد تتجار راه از آنان

ة فديک تکا شد مشغول گردو و روغن تجارت به نوشتن قرارداد از پب مهران، بنميمون
و  مباحث فقهکي بايد گفتدر اينجا . (136: 1161 ،يوسفيبأ) كند پرداتت را تود

ليل م وجود دارد كه به دلاسداري در ابرده و برده رةبااي درو پيچيده كلامي گسترده
تاريخي سيره پيامبر)ص( و ائمه اطهار)ع( از ذكر و پرداتتن ة توجه اين مقاله به جنب

 ايم.دهكرگونه مباحث تودداري به اين

 داری در عربستان پيش از اسلامبرده . 2
تکرين و ز مهمريزي در ميکان قبايکل يكکي ادر عربستان عصر جاهليت جن  و تون

هکاي ايکن دوره ريشکه در فقکر د. جن شکمحسکوب ميامور آن دوران  ترينشاتص
دن منابعي براي گکران زندگي در اين سرزمين تشک كر فراهم تلاش براي اعراب و

داشت. اعراب جاهليت براي به دست آوردن غنيمت و گکران زندگي به جنک  بکا 
كکه در  آمکديمگريزها اسيرانى به دست  و پرداتتند و در اين جن ديگر قبايل مي

شد، اما اغلب آنان هاي سنگينى از آنان دريافت ميفديه ،برتي موارد در قبال آزادي
بار و تحقيرآميزى داشتند. در ايکن كشيدند و با آنان رفتاري تشونترا به بردگى مي

ز ايکن راه تجارتي راي  و پررونق بکود كکه تکاجران ا ،دوره در عربستان تجارت برده
نظير  جمله بازرگانان بزرگ مكه از ؛آوردنداري به دست ميرشس ةثروت و سرماي
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 ربيعکه و حكکيم بکن حکزاميبکأبن عبدالمطلب، عبکدا، بکن بن جدعان، عباسعبدا،
فروشي بازارهاى برده . در(3/544 :1406 سعد،)ابن بودندشمار بسيارى برده  صاحب

 مناطق ديگکر راق، مصر وها از كشورهاى مختلفي چون ايران، شام، ععربستان، برده
هاي مراسم عمومى و مناسکبت ةدر آستان شدند كه اين بازارهاضه ميبراي فروش عر

تککرين بازارهککاى يافککت. بازارهککاى عککراق و شککام از مهمبککزرگ، رونککق فککراوان مي
اما سواحل افريقکا بکه تجکارت  ند،بردگان سفيد بوددر تريد  العربةجزير
از عمکده  حبشکي زنگيان. (6/464: 1416 غروي، يوسفي) سياه اتتصاص داشت ةبرد

در برتکي  .بود بردگان همين جزو اسلام، مؤذن نخستين بلال دند.بو بردگان آن دوره
 سفيدپوست بردگان بودند،  مكه نگهبانانكه از « احابين»گروهي به نام  موارد نيز

و بردگکان  هدر آن دور .آوردنکدمي تود با بود، كمتر بسي شمارشان كه را نژادعرب
پست و فقير بودند و در ساتتار اجتماعي عربستان هيچ جايگاهي  ةطبق وكنيزان جز
صکورت  نکدرت به. در اين دوره ازدواج با كنيزان زن و صاحب فرزند شدن نداشتند
اغلب براي دستيابي  رفت.گرفت و امري قبيح در نزد اعراب جاهليت به شمار ميمي

 دنيکابه شد و فرزندى كه از اين رابطه استفاده جنسى مي به منافع اقتصادى از كنيزان
 شدند و با القاب تاصى نظيرمتعلق به ارباب بود. كنيزكان هميشه تحقير مي ،آمدمي
جاهليت كنيزان  ةدر دور (.6/461 :1455)علي،  گرفتندمورد تطاب قرار مي« وليد»

ن توين ار جنسي( مالكوم)ا داري و انجام امورات شخصيزن عمدتاً براي امور تانه
عنوان دايگان براي افراد سرشناس و  كنيزان به ،شدند. علاوه بر اينبه كار گرفته مي

شدند و در مقابل نگهداري و شيردهي به كودک اشرا  عربستان به كار مشغول مي
پيکامبر بکه  كنيکز ابولهکب «ثويبکه»شود كه گفته ميچنان ؛ردندكاجرت دريافت مي
 ةاعراب كنيزان تود را براى اسکتفاد(. 6/353: 1401 كثير،)ابن ه استدااسلام شير د
دادنکد و آنکان را هد  سوددهي اقتصادى در اتتيار ديگر افکراد قکرار مي جنسى و با

عتى به دسکت آورنکد و هکم از كردند تا هم از اين طريق سود و منفمجبور به زنا مي
بکر تعکداد بردگکان تکود  نکد، آمدمي به دنيکاجنسى  ةتولد فرزندانى كه از اين رابط

تکرين مفاسکد اجتمکاعى عصکر زنکا و فحشکا از راي (. 6/136: 1455 )علکي، بيفزايند
به همين دليل در بسيارى از آيات قرآن بر تقبيح و تحکريم زنکا تأكيکد  ؛جاهليت بود

شده است. رسول گرامى اسلام)ص( پب از فتح مكکه هنگکام بيعکت بکا زنکان مكکه، 
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دهکد كکه . برتى شواهد تاريخى نشکان مي.بيعت را ترک زنا بيان كرد ازجمله مفاد
گرفتکه ان صورت مياجبار صاحبانش اغلب به ،تودفروشي كنيزان در عصر جاهليت

 انکد)صکواحب الرايکات( بيشکتر از كنيکزان بوده پکرچم همچنين زنان صاحب .است
بکه فراگيکري امکور  اصاحبان كنيزكان آنکان ر ،(. علاوه بر امور يادشده136 ،)همان
تواني و برپايى مجکالب غنکا و ترين آنها آوازهازجمله راي  ؛داشتندي نيز واميديگر
 واگککار بردگکان بکه معمکولاً پسکت كارهاي(. 6/156: 1455 ،)علي ب بودعلهو و ل

 حجامکت، داري، چوپکاني،تانه قبيل از مشاغلي مکكور ةدور در كه جايي تا ؛شدمي

 .(66: 1311 )جوده، بود آنها عهدهبر آن ثالما و بنايي آهنگري،

 پس از اسلام کنيز داری داری وبرده . 3
عربسکتان تابيکدن گرفکت، قکوانين و دسکتورات  ةجزيرشبهكه نور اسلام بر  هنگامي

هاي عميکق بردگکي و وجود ريشه .جديدي براي تمامي شئون زندگي مردم صادر شد
موجب شد از جانب تداونکد دسکتورات  ،نآ از داري در دوران جاهليت و پببرده

كکه قاطعي براي آزادي آنان به مسلمانان ابلاغ نشکود، امکا ايکن بکدان معنکي نيسکت 
 نکد، بلكکهوداسکلامي ناديکده گرفتکه ب ةتداوند و رسولن حقوق آنان را در جامعک

 شرعي احكام با كه نددكر ارائه تدريجي صورت به بردگان آزادي براي راهكارهايي

آيات قرآن كريم براي احترام و آزادي بردگان و كنيکزان  تداوند در .يافتيم پيوند
. از راهكارهکاي ديکن اسکلام بکراي كکرده اسکتنكات مهمي را به مسلمانان گوشزد 

)سوره نساء، آيه  قتل ةكفار برايتوان به آزادي بردگان و كنيزان داري ميتعديل برده
( اشکاره 3جادله، آيکه سوره م) كفاره ظهار و (15سوره مائده، آيه ) (، كفاره قسم15
اسکتفاده از كنيکزان  براي جلوگيري از بدرفتاري و سوءهمچنين د. تداوند متعال كر

تا ظلم و تعدي بر اين زنان كاهن يابکد. در سکوره  كردآياتي را براي مسلمانان نازل 
د بکر نکهتوادامني را ميسال تود را اگر پکاکكنيزان جوان» نور چنين آمده است:
؛ (. همچنين براي آنان مهريه قائل شد33 ، آيهنورسورة )1«ا( وامداريدتجاوزكاري)زن

. (56آية  سورة نساء،) «بدهيد تود ايشان به)طبق عر   پسنديده طوربه را مَهرشان»
 رتصکت بکا را پب آنکان»؛ دكراذن تانواده منوط  هبنيز ازدواج كنيزان را  تداوند

                                                        

 .﴾تَحَصُّناً اردَْنَ ان البْنغاَءن علََى مْفتَیَاَتنكر تركْرنهروا ولَاَ﴿ 1
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شکده )همان(. تداوند متعال علاوه بر احكام وضع 1«آوريدرد همسرى به شانتانواده
دن كکرد، سکعي در محکدود كکردرآيات الهي و دستوراتي كه بر پيامبر)ص( نازل مکي

هم مبارزه با مشركان و كفکار  داري كرد و آن را فقط از راه جن  و آنبيشتر برده
  (.6/416: 1364 )طباطبائي، داشتدفاعي  ةاجازه داد و جنب

صکدر اسکلام  هاي مختلفکي در تکاريخآزادي اسرا پب از جن  بکه نمونکه ةرادرب
حکدود  كکهمسلمانان با مشركان يعني جنک  بکدر جن  در نخستين . توريمبرمي

گکردن زدن و  هاجن روش معمول  اينكه با هفتاد نفر از كفار به اسارت درآمدند،
و  كکار بککرده مورد اسرا بک رد ايتازه ةيا بردگي آنکان بکود، پيامبر شيو كکشتن اسرا

نكشکند.  ،جنک  آمکده بودنکده كراه و اجبار بکا كه با را دستور داد بسياري از آنان
و بگيرنکد  فديکه از تود اسيران و يا از كسان آنکانر ساتت مردم را مکخيّ همچنين

 وتوانکدن  كکهاسکيراني  علاوه بر آن،آزادشان سکازند. بدون فديه يا آزادشان كنند 
هر يک در برابر آزادي توين ده مسکلمان را توانکدن و نوشکتن  ،ددانستنينوشتن م

 آتکرين از كکه حنکين نبکرد در .(4/356: [تکابي]هشام، ابن) گردندبياموزند و آزاد 

 هکزارد، شکنشمسلمانان  نصيب و در آن پيروزي بود نامشرك با مسلمانان نبردهاي

 اسراي آزادي به مسلمانان ترغيب ايرب پيامبر درآمدند.اسارت  به هوازن ةقبيل نفر از

 از برتکي او تبکع به كه دكر آزاد ،بود تود سهميه كه اسيراني را نبرد، اين از حاصل

كردند.  امتناع مسئله اين پکيرفتن از قبايل برتي البته ؛دندكر اقدام امر اين به نيز قبايل
 بردگان آزادي به تشويق ار آنها ميغنا برابر چند دادن قبال تدا در رسول ،ميان اين در
: 1401 واقکدي،)داشکت  تکدا رسکول نکزد مسکئله اهميکت از نشکان تود اين و دكر
3/655). 

 شدند بر يهوديان مدينه پيروز مسلمانان كه بود نبردهايي ديگر از مصطلقبني ةغزو

 دتتکر با ازدواج طريقاز  اكرم)ص( پيامبر آنان درآمد. اسارت به دشمن ةقبيل تمام و

فکراهم  را يهکودي اسکراي آزادي ةزمينک ،بود شده اسير كه يله به نام جويريهبق رئيب
 بکه منظکوربکود، مسکلمانان  شده ايجاد كه با حضرت سببي پيوند سبب به زيرا ؛دكر

 گکشکتندم توين كردند و از غناياحترام به پيامبر اكرم)ص( اسيران اين قوم را آزاد 
اكکرم)ص( در لحظکات حسکاس  مبرايکرسکد پنظکر مي به .(3/1103 :1361 )طبري،

                                                        

 .﴾بناذنننهَ النهننَّ فاَنكنحروهرنَّ﴿ 1
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 تاريخي سعي در توجه دادن مسلمانان به حفظ و كرامت انساني افراد و آزادي آنکان
 داشتند.داري در ميان آنان و حک  برده

شکد، ن کرداتتن گيري افراد ميدر عربستان عصر جاهليت از اموري كه سبب برده
امکا در اسکلام  ،آمکددرمي صخوام بود. فرد ناتوان از بازپرداتت وام به بردگکي شک

سوره بقکره آمکده  510 ةكه در آيچنان ؛تداوند متعال اين بردگي را نهي كرده است
 در و دهيکد مهلتي بدو دستيفرا  هنگام تا بايد شود تنگدست گيرندهوام اگر»است: 
ديکن  1.«دانسکتيدرا مي كکار عاقبکت اگر است، بهتر برايتان ببخشيد را وام كه صورتي
استفاده از افراد را بست و فقط اسارت در  هاي بردگي و سوءامكان راه حد تا ماسلا

 ةسکور 33آيه  . درجاز دانستمهم بنا بر مقتضيات و احكام جاري آن را  جن  آن
 آزاد را تود كتبى قرارداد با درصددند كه كسانى غلامانتان ميان از»نور آمده است: 

 را آنهکا بازتريکد قکرار يابيکدمي پرداتت مال[ توانايى ]و تيرى آنان در اگر كنند
 را تکود تدريجاً ]تا بدهيد ايشان به است داده شما به تدا كه مالى آن از و بنويسيد
 «.كنند[ آزاد

 ه با بردگان و کنيزانهاطهار در مواج ۀاکرم)ص( و ائم سيره پيامبر . 1
 اسلامی ۀ. احيای شخصيت بردگان و کنيزان در جامع1-1

عدالتي و تبعيض نژادي موجود در جامعه بي دعوت باآغاز رم)ص( از همان كا پيامبر
 درگامافراد را با يكديگر برابر و برادر تواند و  ةعربستان به مقابله پرداتت و هم

 سنت اين با مبارزه و بردگي هايريشه تشكانيدن در سعي شدهحساب اقدامات با بعد

 قراردر مورد مخاطب  (ص)پيامبر اكرم ماگدر اولين . پرداتت اجتماعي غلط ديرين
أَحکَدكُُم  عَب کدِي وَ أَمَتکِي وَ لِيَقکُل  يَقکُلَ لاَ » كکه: كردتوصيه بردگان به مسلمانان  دادن
 ةتوصکي، ايکن نامورتکبرتي  از و به نقل (6/400: 1416)طبرسي،  5«يتفِت ا وَِِ فِت اي

از ديگکر . (1/306: [تابي]، زت)مد شدر ميان مسلمانان راي   (ص)پيامبر گرامي اسلام
شکده از  روايت نقکل كرد،ي كه پيامبر به مساوات و برابري بندگان توصيه يهانمونه

                                                        

 .﴾تَعلَْمرونَ کرنتْرمْ إننْ لكَرمْ ییَْرٌ تَصَدَققروا  َنْ وَ مَيْسرََة  إنلَى  ع سرَْة  فَنَظ رَة  إننْ کاَنَ ذرو  وَ﴿ 1
)جووانمرد( و « فتوی»بلكوه از کلموه  ،اسوتفاده نكنود« امه»و « عبد»ب به بردگان یود از کلمه در یطا کس هیچ 2

 .(2/327 تا[:]بی زیدان، ؛2/111ق: 1012، الجعفی ریخاالب :. بهر.ک) استفاده کند« فتاة»
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 عکاملي،)حکر  1«أَط عمُِوهُم  ممَِّا تأَ كُلُونَ، وَ أَل بسُِوهُم  ممَِّا تَل بسَُونَ»  :فرمود است كه وي
1401:  6/666). 
 بکا احتکرامرأفکت و  با توأم برتورد مورد در زيادي پيامبر اكرم شواهد ةسير در
بکلال  و سکلمان فارسکي ماننکد پيکامبر ةصحاب از بسياري. .توردبه چشم مي بردگان
 )طباطبکائي، امکرا بودنکد و لشکكر سکران وجکز و پيامبر احترام مورد و برده حبشي
از ديدگاه پيامبر)ص( يكي از اموري كکه مؤمنکان را وارد رحمکت (. 6/361: 1365
كکه در چنکان ؛راه تداسکت اي دردن بندهكرهمانا آزاد  ،ندكبهشت برين مي والهي 

 بهشکت وارد ،باشکد داشته را آنها از يكي كب هر كه است چيز چهارروايتي فرمود 

 تکوراک را ايگرسنه .5 ؛كند سيراب را تشنه جانداريک  كه كسي .1شد.  تواهد

: 1345 )يعقکوبي، سکازدآزاد  را ارتکفگر ايبنکده .4 ؛ب وشکاند را ايبرهنه تن .3 ؛دهد
از  وي ،پب از رحلت پيامبر اكرم)ص( و غصب تلافت حضکرت علکي)ع( (.1/464
از امکام علکي)ع( كکه نبود  اسياسي جامعه اسلامي دور شدند، اما اين بدين معن ةصحن

منکابع  در .بکوده باشکداسکلامي غافکل  ةاحياي شخصيت بردگان و كنيکزان در جامعک
 لبکاس، دو داد دسکتور تود قنبکر ةبرد به علي)ع( روزي كه است هدآمچنين  تاريخي

كه قنبر هنگامي ند.كتريداري درهم  دو قيمت به ديگري و درهم سه قيمت به يكي
 دو لبکاس و داد برده به را درهمي سه لباس امام)ع(آورد، علي)ع( را تدمت ها لباس

 را سني گفت من علي)ع( ،دشجوياي اين امر  قنبر وقتي .برداشت تود براي را درهمي
 بهتکر لبکاس به احتياج و جواني تو ولي است، كافي من براي لباس همين و امندهاگکر

توب با بردگان  برتورد آن، ةنتيج كه كرد بيان اسلام پيامبر از حديثي س ب ؛داري
در  .سال بر مسند تلاقت نشست 56علي)ع( پب از  .(6/666: 1401 )حر عاملي، بود

و دردادن  كردصورت يكسان ميان مسلمانان تقسيم  المال را بهم حقوق بيتاداولين اق
: 1410 )ثقفکي،و ساير مردم هکيچ تفکاوتي قائکل نشکد ميان بردگان  ،حقوق اجتماعي

كه اين امر موجب اعتراض تواهر امکام علکي)ع( در برابکري سکهم  طوريبه؛ (1/65
در كتکاب الهکي د اعتراض فرمکو در پاسخ بدان ويالمال توين با كنيزش شد و بيت

 (.60: 1311 )جعفريان، وجود نداردهيچ تفاوتي ميان عرب و عجم 

                                                        

 .بردگانتان بپوشانیدپوشید به میآنچه  یورید به بردگان یود بخورانید و ازاز همان چیزی که می 1
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بکن )يزيد اموي حاكمان از تن پن  حكومت با مقارنامام سجاد)ع(  امامت دوران 
بکود و  عبدالملک( بنوليد مروان، بنعبدالملک حكم، بنمروان دوم، معاويه معاويه،
 نظکر از مکوالي و بردگکان اي امويکان،قبيله -قومي طلبييرتسياست بر رواج دليل به

 بردگکان بکود كکه حکالي در در جايگاه پاييني در جامعه قرار داشتند و اين اجتماعي

. دادنکدمي تشکكيلآن دوره  ةجامعک در را تکوجهي قابکل جمعيکت مکوالي تصوصبه
 اجتماعي حيثيت ندبر بالا با همنشيني و مجالست با بردگان و موالي سعي در امام)ع(

 در قرار گرفکت، اعتراض مورد جبير بنعناف از سوي كه زماني متزلزل آنان داشت و

 سکعد،)ابن «ببرد ايبهره بنشيندكه جايي بايد آدمي كه نيست اين جز»فرمود:  جواب

 جانب از تنها نه آزاد و بنده تفاوت ميان سجاد)ع( دوران در ،درواقع (.6/335: 1366

زمان و عملكرد  مرور به بود، اما شده نهادينه نيز مردم ذهن در بلكه ،اموي حكومت
 اهکل، )سکيد دادنکد نشکان قشر ضعيف توجکه اين به آرام نسبت آرام مردم ،امام )ع(
ديگکر ائمکه نيکز بکه ة همنشيني و مصاحبت با بردگان و موالي در سکير. (46: 1336
 وياسراري را كه فقط تواص  وتورد. امام صادق)ع( برتي از مسائل مهم چشم مي

كکه  كه هنگاميچنان ؛گکاشتدر جريان بودند، با بردگان و موالي تود در ميان مي
گروهي به حضور آن حضرت رسيدند و تواستار ديدن مكتوبات امام علي)ع( شدند، 

در نزد مکن دو پوسکت اسکت كکه آنکان را بکراي وي ان فرمود از امام در پاسخ به آن
رسد اين توجه (. به نظر مي46/560: 1363 )مجلسي، امغلام س رده ننگهداري به اي

هايي چنين ارزشمند به غلام تود و ذكر ايکن مسکئله در و اعتماد امام در دادن امانتي
بالا بردن موقعيت بردگان در جامعه بوده است. در آترين براي  ،حضور اين مهمانان

در منکابع  اوآن حضرت به  تيصو ووي لحظات زندگي امام صادق)ع( حضور كنيز 
داشت حضور  ويكنار  در شهادتنشده است. سالمه كنيز امام در زمان  تاريخي ذكر

بانن آنها را به صکاح ،و امام وجوهي را با ذكر اسامي به وي س رد تا پب از شهادت
  .(116: 1411 )طوسي، برساند
و گسکترش آن  ياطهار در دوران حيات توين سعي در شناساندن احكام اله ةائم
 گرفتنکد.بهکره ميزمان توين داشتند و از هر فرصتي براي آگاهي مکردم  ةدر جامع

چگونه تمام د كركاظم)ع( سؤال عباسي از امام  ةكه هارون تليف هنگامي ،مثال ايرب
مکا چنکين  گوينکدكسکاني كکه مي توانيد، فرمکودمسلمانان را غلام و كنيز تود مي
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طکور باشکد چطکور مکا غکلام و كنيکز  . اگکر ايکناندگفته ، دروغايمسخناني را گفته
 و ان نشسکتآنكنيم و با آزاد مي فروشيم و باز آنها را پب از تريدنتريم و ميمي

 ناميم و بکهتوريم. غلامان را پسرم و كنيزان را دتترم ميغکا ميو  برتاست داريم
: 1363 جلسکي،م )ميننشاميتودمان در سر يک سفره  تقرب به تدا آنها را با سبب
وي  امکامبود كه  «ام احمد»همسران امام كاظم)ع( كنيزي به نام  در ميان (.41/146

دانست. زماني امام از مدينه راهي بغداد شد، مواريکث را مورد اعتماد تاص تود مي
آنهکا را بکه  وي،اطلاع از تبر شهادت  از ا بعدامامت را نزد وي به امانت گکاشت ت

امکام موسکي كکاظم)ع( نيکز در امکر (. 111: 1456 )مسکعودي، كند لقتمن يامام بعد
و  پرداتکتوگو و مشورت ميكشاورزي و امور باغداري با غلامان توين به گفت

 بکا رضکا)ع( (. امکام311: 1415 طبرسي،) بستسخنان آنان را در آن امر به كار مي

 (.110-161  :1310 )قمي، توردمي غکا سفره يک سر تود بر بردگان
هاي شديد حكومکت آور حضور امام حسن عسگري)ع( و مراقبتتفقان ةدر دور
غلامان و كنيزان  امام)ع(، اووآمدهاي و زير نظر بودن محل سكونت و رفت عباسي

كه دوستان و ارادتمنکدان آن چنان ؛دانستتوين را محرم اسرار تاندان توين مي
 .سک ردندمياو و كنيکزان به غلامان  آوردند،كه براي امام مي ي راهايحضرت امانت

امام زمان)ع( فشکار سياسکي و امنيتکي  ةپب از شهادت امام حسن عسگري و در دور
هايي براي ملاقات با عمکوم حكومت بر تاندان پيامبر)ص( تشديد شد و محدوديت

ارتباط توين را با امام گاه موجب نشد هيچاين مسئله شد، اما مردم براي آنان وضع 
آنکان را در گکروه تکواص و محکرم اسکرار  ، بلكکهدكنبردگان و كنيزان قطع  ةطبق

كکرد عنوان تکدمتكار زنکدگي مي داد. در تانه امام زمان)ع( پيرزني به قرارتوين 
آن  ،آوردنکداي از جانب مکردم بکراي امکام ميكه نامه بود و هنگامي ويكه محرم 

 . (563: 1411 سي،وط) رساندميگرفت و به تدمت امام پيرزن تحويل مي
 بردگان و کنيزان آزادی و رهایی .2-1

اطهار در امر كاهن  ةپيامبر و ائم ةبردگان و كنيزان يكي از اقدامات برجستآزادي 
 غلامکي را كکه پين از بعثکتدر سال هاي  )ص(اسلام  پيامبربردگان و كنيزان بود. 

« پسکرتواندگي» هبک را او و سکاتت آزاد تقديم كرده بکود، وي به تديجه همسرش
راه  كه در (1/566 :[تابي]هشام، )ابن بود كَل بي حارثِهَ زيدبن همان غلام اين پکيرفت،
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د. پيامبر اسلام)ص( پب از بعثت و آغاز جن  با كفکار كرفشاني فراوان اسلام جان
سکوي  با سخنان توين قلوب بردگان و كنيزان را بکهكرد براي گسترش اسلام سعي 

جنک  طکائف نان را از ظلم مالكان توين برهانکد. در جريکان آ وند كتود جلب 
أيمّا عبد نزل، فهو »پين از شروع جن  تطاب به مشركان فرمود:  رسول تدا)ص(

زيکادي از بردگکان  ةبخن موجب شد عداين نداى آزادي 1.«حرٌّ و ولاؤه للهّ و رسوله
 اكرم)ص( در تمامي سخنان توين به مؤمنان پيامبر .آزاد شوندندند و  يوببه اسلام 

 فرمود رهكه در اين باچنان كرد؛بردگان توصيه فراوان مي آزادسازى براي مسلمانان و
 تواهکد جهکنم آتکن از او آزادي باعث اين عملن كند آزاد را مؤمني ةبرد هركب»

عکدالتي تعصبات نژادي و بيوجود  حضرت علي)ع( با (،5/4: 1364د،يف) شيخ م.«شد
بکا اصکلاحات اجتمکاعي و  ،اسلامي آن دوره رواج فراواني يافتکه بکود ةكه در جامع

د. علکي)ع( در كکر هردوآن فرهنگي توين سعي در مقابله با افكار نژادپرسکتانه در 
شيخ ) دكرزد تود آزاد متراه تدا با پرداتت دس طول حيات توين هزار بنده را در

هزار برده را  )ع(حضرت علي ندفرمود ق)ع(كه امام صادچنان ؛(5/141: 1413 مفيد،
با دسترن  تود تريد و آزاد كرد و فقط براي جلکب رضکايت تداونکد و نجکات از 

 ةتکوراک روزانک كکهدرحالي كکرد؛آنها را بکا عکرق جبکين تهيکه  ةپول هم ،جهنم
ود نيکز جکز لباسکي از جکنب كربکاس ترمکا بکود و تک روغن، سکركه و اشتانواده
د كه علي)ع( ش يادآورنكته را بايد  (. اين11، ح41/110: 1403)مجلسي،  پوشيدنمي
رسد در بيان شيخ به نظر مي اما ،دكرآزادي بردگان و كنيزان تلاش فراواني مي براي
 شده است. هغمبال امام)ع( آزادشدگان به دست ةشد تعداد ارقام ذكر رةدربا مفيد

زمکاني بکراي  نظير توين از هکربي سخاوتمند و كريمانه ةروحي امام حسن)ع( با
در روايتکي چنکين آورده  كثيکرابکن د.كرديده استفاده مييي اين قشر رن آزادي و رها

 و توردتود مي لقمه يک ديد. او توردن غکا حال در غلام سياهي را امام كه است
 جويا را غلام كار حضرت دليل آن. داد.مي ،بود حوالي نآ در كه سگي به ديگر لقمه

امکام . نکدهم او بکه و بخکورم تکود كشکممي تجالکت من وي در جواب گفت  ؛شد
 آن كکه او در را باغي بلكه ار وي تنها نهكه سرشت پاک آن غلام را ديد،  هنگامي

 :1401 كثيکر،نب)ا بخشيد او به نيز را بنده، ملک آزادي از پب و تريد ،كردمي كار
                                                        

 .ز قلعه فرود آید و تسلیم شود، آزاد است و ولاء او با یدا و رسولش استای که پیش از ارباب یود اهر برده 1
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اطهار از تطاي بردگان و كنيزان توين راهي بکراي آزادي آنکان پيکدا  ةائم. (1/45
 . هنگاميكردندميراه رضاي پروردگار آزاد  و با رأفت توين آنان را در كردندمي

از  كکه بود، غکلام تنبيه مستحق شد و سختي تطاي امام حسين)ع( مرتكب كه غلام
 آل سوره 34 ةآي تواندن به شروع بود، آگاه حضرت آن والاي شخصيت و بزرگواري
بنکده بکاز «. تکوردم تشم تود را فکرو» امام فرمود«. الغيظ الكاظمين» كرد؛ عمران
و دوبکاره غکلام « تطاي تکو گکشکتم از» امام فرمود«. العافين عن الناس و» ادامه داد
 طبرسي،) تو آزادي مودرف. در اين هنگام امام به او «المحسنينا، يحب  و» ادامه داد
حضرت صادق)ع( كه  كرده استعلامه مجلسي چنين نقل  (. همچنين1/411: 1416
وارد  ويكکه بام نهي كرده بود ولکي هنگامي بيت تود را از رفتن به روي پشت اهل

 ،آغوش داشکت را دركودک امام صادق )ع( كه يكي از كنيزان را درحاليتانه شد، 
كه چشم كنيز به امام)ع( افتاد، از ترس مشاهده كرد. همين دبانرنبالا رفتن از  هنگام

اين شکرايط بکاوجود  در وي. از دستن رها شد و جان س رد بر تود لرزيد و كودک
 ،اضطراب شديدي كه بركنيکز واردشکده بکود سبببه ، اندوه از دست دادن فرزندش

 (.54/46: 1363 )مجلسي، كردد و وي را آزاد شناراحت 
و سياست تبعيض نژادي  داري در عصر امويه با نظام بردههر مواج)ع( دداامام سج
اي در صکورت شاتصکه اين امر بکهداشت كه  بردگان وسيع آزادسازي سعي در ،آنان
 منتظر سجاد امام كه است مطلب اين توبي گوياي به روايات است. نمايان اوزندگي 

 آن ةگسکترد بودنکد. تکلاش تاسکار از بند بندگان رهايي براي فرصت ترينكوچک

كه بردگکان و كنيکزان تکوين را بکه  بود چنان گروه اين آزادي به اقدام در حضرت
 حضکرت مکاه رمضکاندر شب آتکر  ،مثال ايبر .دكرهاي گوناگون آزاد ميمناسبت

و س ب تود نيز از  دكربيان ميو اعمال و رفتار تطايشان را بندگان توين را جمع 
را در روز عيکد آزاد  گکشکت و آنکاند و از تطاهايشان درمييبطلآنان حلاليت مي

 از نيکت آگکاهي با بردگان همين اساس،بر . (4/161 :1361شهرآشوب، ابن)د كرمي

 ؛ زيکراكند تريداري را آنها تا دهند قرارامام  راه سر بر را تود كردندمي سعي امام

 .(1/151: 1311 )جعفريان، است حتمي تلاصي آنها دانستندمي
ي به آزادي بردگکان و كنيکزان امانند جدش اهتمام ويژه امام محمدباقر)ع( نيز به

كرده كه وصيت چنان ؛نظر تود دور نكرد هنگام شهادت نيز ازو اين امر را  داشت
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قرعه از ميان شصت  قيد به نيز ند و امام صادق)ع(شو آزاد ويهاي بنده سوميک بود
 (.4/164: 1361)صدوق، كرد  دبيست نفر آنان را آزا بنده،

 پيوند با کنيزان راهی برای آزادی آنان .3-1

و از اين قشکر  ندشمردجاهلي انتخاب همسر از ميان كنيزان را امري قبيح مياعراب 
همکواره ازدواج ند. در چنين شرايطي كه آنان بردميبهره  ضعيف براي مطامع توين

 كردنکد، پيکامبراز آن تکودداري مي وشکمردند با كنيزان را امري پست و زشت مي
ازدواج با اين قشر تحت  از طريق ،مياسلا ةعنوان الگو و اسوه در جامع اكرم)ص( به

اي كکه گونکهبه ؛اسلامي دگرگون ساتت ةدر جامع راآنان موقعيت و جايگاه  ،ستم
 صفيه و جکويره .(3/161: 1361 ،)طبري ماريه، ريحانهوي يعني حضور چهار كنيز 

 يموجب ارتقکا و( به عنوان همسر در كنار همسران آزاد ا5/511: 1401ي، دوع)مس
اكرم)ص( بکراي تشکويق مسکلمانان بکه  شد. پيامبر جايگاه كنيزان در جامعه اسلامي

توين زينکب بنکت جحکن را بکه عقکد پسکرتوانده  ةدتترعم ،وصلت با اين گروه
ر الهي طلاق را بر آنکان وتاش زيد درآورد و پب از اتتلافات آنان، طبق دسآزادشده

بکدين .( 1/114 :1410سکعد، ابکن) ن درآوردتکويجاري ساتت و زينب را به عقد 
و برده هيچ تفاوتي وجود ندارد. امامان شيعه نيز ه نشان داد كه بين آزادپيامبر شكل 

تا از اين راه بتوانند جايگکاه اجتمکاعي  كردندبا كنيزان متعددي پيوند ازدواج برقرار 
بکراي رهکايي ايکن قشکر   دهنکد. امکام علکي)ع( جامعه اسلامي ارتقا وان را درانب اين

را بککه عقککد تککوين  زنککان كنيککز ،انآنککدادن  رپکير و تحککت سرپرسککتي قککراآسککيب
 نبرد از بازگشتدر امام علي)ع(  دند. كرآوردند و پب از مدتي آنان را آزاد ميدرمي

 فرزنکد صکاحب و باردار كنيزان يادآز دستور اي،نامهوصيت ضمن تدوين نيز صفين

 بکا ،اين كنيزان پب از ازدواج بکا ائمکه(. 361: 1316 ،البلاغهنه ) دكر صادر را تود
يافتنکد كکه دامکن به چنان مقام والايکي دسکت مي انة آنسيرآشنايي با  ديني وتربيت 

 نکدمان شد. امام حسکن)ع( نيکز بکهبرتي از آنان جايگاه ولادت امامي از شيعيان مي
سکعي در احيکاي  ،پيوند بکا ايکن قشکر محکروم از طريقجدش رسول تدا)ص(  ةسير

 منابع اسامي اين كنيکزان و فرزندانشکان ثبکتكه در  ياگونه به داشت؛ ان آنجايگاه 
 سکعد،)ابکن عبدا، از همسران كنيز امام بودنکدمأ و سلمهمأبقيله،  شده است. صافيه،

1410 :1/556.) 
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تعصبات عصر جاهليکت  ،انآنقدرت گرفتن حكومت ويان و امن روي كار آمد با
آنان كه ازدواج با كنيکزان را  اسلامي احيا شد. ةگري دوباره در جامعو نظام اشرافي

 ،در برتورد با اقدام امام سجاد)ع( در ازدواج با كنيزان ،دانستندامري دور از شأن مي
امکوي حضکرت را بکه  حاكم انروم بنعبدالملکدادند. را مورد تمسخر قرار مي وي
اي، مورد تحقير قکرارداد. امکام در پاسکخ وي مکاجراي ازدواج با كنيز آزادشده سبب

) زيکدبن حارثکه( را رسول تدا  ةآزادشد پيامبر)ص( با غلام ةازدواج زينب دتترعم
 (.516: 1115قتيبه، )ابن شد يادآور

كه از  كردنان ازدواج ميآ با ،امام رضا)ع( نيز براي سرپرستي و تربيت اين كنيزان
شيخ ) كردمادر محمدبن علي النقي جواد)ع( اشاره  «سبيكه نوبيه»توان به آن ميان مي
اين بانو چنان مقام و منزلتي معنوي داشت كه امکام كکاظم)ع( .(5/561: 1413 مفيد،
 ،اگر پب از من به نزد اين بانو رسيديمان حيات توين به شاگرد تود فرمود در ز
  (.5/60: 1416 طبرسي،) ا به وي برسانمرم سلا
يگکاه و منزلتکي بکالا لحاظ سياسي از جا عباسي كه از ةامام جواد)ع( داماد تليف 

فضکل مأ تود طراز همسراو را هم «سمانه»، با وصلت با كنيزي به نام برتوردار بود
ن و داانکاس تها براسکكه برتري انسان كندداد تا به مردم گوشزد  دتتر مأمون قرار

بلكه درگرو اعمال نيک آنان در نزد پروردگار است. سمانه  ،نژاد و ثروتشان نيست
مقام والايي  ( چنان5/516: 1416 )طبرسي، شيعياناين بانوي باتقوا مادر دهمين امام 

حق من مادرم عار  به فرمود: را به دست آورد كه امام هادي)ع( در فضيلت اين بانو
كنيکزان  (. اين551: 1456)مسعودي،  بودگو و نيكوكار سترادر امامت و از اشخاص 

شکدند كکه در نبکود ائمکه از چنکان تقکواي الهکي برتکوردار مي تربيکت تحت تأثير
شکدند مياهي استوار و محكم نکزد عامکه مکردم شکناتته گعنوان تكيه )ع( بهانامام
 (.465: 1310 )قمي،

 نيزانبردگان و ک . تعليم و تربيت1-1

دن و تربيکت كکر اطهار در دوران حيات تکوين سکعي در آگکاه ةائم و رمپيامبر اك
راز تکبردگان و كنيزان توين داشتند كه از اين رهگکر برتي از آنان از شکاگردان 

ة ند. ائمه براسکاس شکرايط ويکژه بوداول مكتب تشيع و از مدافعان سرسخت آن شد
امام حسکين)ع(  ةسير د.تنپرداتهاي آن دوره به تربيت آنان ميزمان توين و آزادي
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اسکلامي  ةاني اسلام ناب به اين قشکر ضکعيف جامعکدر تربيت بردگان و آموزش مب
در  .تبديل شکوندكربلا به سربازاني وفادار در ركاب امام  ةموجب شد آنان در واقع

بردگاني كه در محضر امام علي)ع( و امکام حسکن)ع( بکه كسکب معرفکت  ،اين ميان
 مكتکب يافتگان و سعد از تربيت نيزربيأنصربن ند. توريم به چشم ،پرداتته بودند

: 1316اثير، )ابن )ع(بن عليغلام حسن منه  ،(546: 1361)قمي،  )ع(طالببن أبيعلي
 بردگاني)ع( از  بن علينو قارب از غلامان حسي (166 :1316مقرم، ) و اسلم (4/13

 بودند كه در اين واقعه حضور داشتند.
بکراي  ،آور امويکانكربلا در فضکاي سياسکي تفقکان ةز واقعا پبامام سجاد)ص( 

در  امکام)ع(. پرداتتگسترش اسلام حقيقي به نگهداري و تربيت بردگان و كنيزان 
دن زمکاني نکزد كکرراستاي اين امر مهم پب از تريداري بردگان و كنيزان و سک ري 

د. كرمي را آزادن ناو در زمان مناسب آ پرداتتآموزش و تعليم بردگان مي به ،انآن
از  وتبکديل برجسکته برتي از اين بردگان با تعليمات حضرت توانسکتند بکه افکرادي 
 ازتککوان از آن جملکه مي ؛موقعيکت و جايگکاه اجتمکاعي مطلکوبي برتکوردار شکوند

سديربن حكيم و سعيدبن جبير نام حفصه، بيأبن بن عطا، سالمبن يسار، عبدا،اسحاق
 . (116-101: 1363)طوسي،  برد

 در مکوالي و بردگکان رشکد سکاززمينه كکه )ع(باقر امام مؤثر راهكارهاي از يكي

 بکه ؛بود گروه اين تربيت و تعليم جکب، راستاي در وي ةوقفبي تلاش گرديد، جامعه
 را )ع(بکاقر امام مكتب آموتتگاندانن و اصحاب از توجهي قابل تعداد كه ياگونه
 شده و ذكر رجالي كتب در ؛ نام اين بردگان و مواليادنددمي تشكيل موالي و بردگان

جملکه  از ؛داشکتند نيکز را بکاقر)ع( امام بزرگوار پدر شاگردي افتخار آنان از تعدادي
)طوسي،  شيبانيعين أبن حمرانو  اشرس اسدسبيأبن بن حسانبن يسار، حبيباسحاق
يار با سختي بسز جامعه ا يتتعليم و ترب كاظم)ع(امام  در دورة   .(106-116: 1363

هکاي در اوضاع تاص سياسي آن زمکان كکه فعاليت)ع( گرفت و حضرتصورت مي
(. 314: 1311 )جعفريان، داشت آنان سعي در آموزش، دكررا محدود ميتود علمي 

توان به احمدبن محمکد مي كردند از موالي و بردگاني كه از محضر امام كسب فيض
 بکن محبکوب سکراد كکه داراي تأليفکاتي اسکتحسکن ،(66: 1366)نجاشکي، ر نصبيأ
و اسکت بن عبکدالرحمن كکه از اصکحاب امکام هفکتم ( و يونب406: 1311 نديم،)ابن
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 .(346: 1363 )طوسي،دارد تأليفاتي نيز 
غلامان و كنيزان تود بهره لحظه براي آموزش مباني اسلامي به  اطهار از هر ةائم
ان داشتند و با سخنان و سيره عملي تکوين آن ايتند و سعي در اصلاح رفتارهگرفمي

 كکرددادند. هنگامي كه امام رضکا)ع( مشکاهده به آنان درس زندگي شرافتمندانه مي
اندازند، امام بدون واكکنن تورده بر روي زمين ميصورت نيم ها را بهغلامان ميوه
اريد آن را به ندز توريد نيااي كه ميميوه ةا آرامن به آنان فرمود اگر به همتند و ب
هاي (. از ديگکر نمونکه41/105: 1363 )مجلسکي، كه احتياج دارنکد، بدهيکدكساني 

توان به تعليم ذكري به غلام توين كه تواندن آن موجب آموزش امام رضا)ع( مي
 )ع( نيکز بکهامام هادي .(1/563 :1361)صدوق،  دكراشاره  ،شدمياش مقبوليت توبه

اسکلامي  ةسطح علمي بردگان و كنيزان در جامع يارتقا و يتمانند ديگر ائمه به ترب
توان به تيکران پرداتت كه از آن جمله ميتوجه فراواني داشت و به تعليم آنان مي
 (.316: 1345 )برقي،كرد تادم از غلامان و شاگردان حضرت اشاره 

 دفاع از حقوق بردگان وکنيزان. 5-1

از ديگر اموري بکود  ،حقوق انساني آنان بهم دفاع از حقوق بردگان و كنيزان و احترا
كه شخصي  كرده استشهرآشوب نقل اي داشتند. ابناطهار به آن اهتمام ويژه ةكه ائم

، تشم گرفت و قصد كشتن او را كکرد ،بر غلام توين كه مرتكب تطايي شده بود
بن بکاارواسطه شد تا  امام)ع( وپناه برد غلام از ترس اربابن به تانه امام صادق)ع( 

 (.4/536: 1361 شهرآشوب،)ابن درگکرداي او از تط
 هنگکامي .شکدنداطهار براي حقوق بردگان و كنيزان توين اهميت قائل مي ةائم

زنکي در آغکاز رگبارة رومي و صقلبي توين را در كه امام رضا)ع( سخنان غلامان
ر بکه نکزد امن ، براي ايشنيدآنان در كشور تودشان بود  ةهاي ديريناز سنت فصل كه

)صکدوق،  تا براي اجراي اين سکنت نکزد غلامکان حضکرت بکرود طبيب پيغام فرستاد
امام رضا)ع( براي تعيين نشدن حقوق كارگري كه براي كار به  حتي. (5/556: 1361
بسيار ناراحکت و پريشکان شکد و  ،بود نشده براين تعيينو مزدي رفته بود  ويمنزل 

ا در پايان كار از پول پرداتتي شما نيد تكخص مشا فرمود قبل از شروع كار حق او ر
 (.340: 1310 )قمي، ناراضي نباشد

 ؛دندكراعي بردگان و كنيزان دفاع ميها از حقوق اجتماطهار در تمامي زمينه ةائم
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كکه امکام شکدند. هنگاميقائکل مي ترين امور براي حقوق آنان اهميتحتي در جزئي
بردند، جعفر در حضور امکام ن به سر ميدازنحسن عسگري)ع( و برادرش جعفر در 

و  شداز اين سخن ناپسند برادر ناراحت كرد، امام ي بد تطاب كنيز توين را با لفظ
 (.5/615: 1401)راوندي،  او را از توهين به زيردست تود منع كرد

كکه بکر مسکند  هنگکامي ،سياسي ةال دوري از عرصس 56حضرت علي)ع( پب از 
 ةهاي ساليان گکشته در حکق طبقکزد و در پي ناعدالتي يهتكي اسلام ةتلافت جامع
امام )ع( در اولين اقدام تکوين  .اشتد سعي در احقاق حقوق آنان ،و كنيزانبردگان 
هاي اسلامي دستور المال پرداتت و به كارگزاران توين در سرزمينتساوي بيت به

يچ تفاوتي قائل نشوند ه ليالمال بين عرب و قرين و انصاري و مواداد در تقسيم بيت
عکدالت امکام  .(165: 1361مفيکد، شکيخ ) قکرار دهنکدو فقط ملاک آن را مسلماني 

 ؛گرفکتزمکاني و مكکاني صکورت مي هکرعلي)ع( و دفاع از كنيکزان و غلامکان در 
دنکد، از او كرحال و گريکان مشکاهده در بازار كنيزي را پريشکان وقتي امامكه چنان

بن ن سکنديده اسکت و او گفت ترمايي تريده كه صاح و ندسبب اين امر را پرسيد
 روشنده رفت و از او تقاضا كردگيرد. امام به همراه كنيز نزد ففروشنده هم پب نمي

اي ديگکري از رأفکت طبرسي نمونکه(. 4/606: 1311 )مجلسي، را پب بگيرد جنسن
ياز غلامن بکه ن ازاي نو را تريداري كرد و بااطلاع نمايد كه امام تانهامام ذكر مي

 (.6/656: 1365كليني،  ؛156: 1415 )طبرسي، مسكن آن را به وي هديه كرد

 گيرینتيجه
دار و كهکن بکود كکه اي بسکيار ريشکهعربستان پديدهداري در عصر جاهليت در برده

يافتنکد و اشرا  و تجار از راه تجارت و استثمار آنان به ثروت سرشکاري دسکت مي
داري و منکع بکرده ةزمينک ور اسکلام دسکتور قکاطعي درظهکا همين امر موجب شد بک

 رفکاه بکه منظکوركه احكکامي  يستاين بدان معني ن فروشي صورت نگيرد. البتهبرده
. پيامبر اكرم)ص( پب از بعثت با سخنان توين ه استحال و آساين آنان صادر نشد

زي و سکاادو با رفتار عملي تکوين در آز كردشوم  ةدن اين پديدكرسعي در محدود 
آرام  و آرام كکردديگکر مسکلمانان را نيکز ترغيکب بکه ايکن امکر  ،ازدواج با كنيکزان

اما پب از وفات پيامبر)ص(  ،ضمحلال نهادداري و بردگي در عصر پيامبر رو به ابرده
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ة اي و نژادي دوباره در جامعگري و تبعيض قبيلهو روي كار آمدن تلفا نظام اشرافي
گيري و توزيکع زمامکداري بکا موضکع ةلکي)ع( در دورع رت. حضکدشاسلامي پديدار 

رفتکه را  دست المال و حمايت از بردگان توانستند تا حدودي جايگاه ازبيت ةعادلان
 ةگري و تفاتر به نژاد و قبيله در جامعد، اما با ظهور امويان اشرافيآنان بازگردانبه 

به ع( با سخنان توين د)جاتصوص امام ساطهار به ةائم .اسلامي دوباره قوت گرفت
مام سجاد)ع( با تريد تعداد فراواني از بردگان و پرداتتند. امياحياي شخصيت آنان 

 ة. در جامعکكکردزمکان مناسکب آنکان را آزاد مي در ،نگهداري آنان و تربيت دينکي
تري برتوردار بودند و ظلم و ستم فراواني به آنان روا پايين ةاسلامي كنيزان از مرتب

قرار استفاده  موردنيازهاي جنسي صاحبانشان  يارضا براي ابزاريعنوان  بهو د شمي
اطهار)ع( بکا داشکتن  ةازدواج با آنان امري قبيح و دور از شأن بود، اما ائمگرفتند؛ مي

ازدواج با كنيزان مرتبه و جايگاه آنان را در جامعه اسکلامي  از طريقجايگاهي والا 
 اسکلامي ةآنان به امري عکادي و مرسکوم در جامعک از ببهبود بخشيدند و اين امر پ

  .تبديل شد

 منابع و مآخذ
 قرآن كريم 
 بيروت: دار صادر.6، 4، جالكامل في التاريخ(، 1316اثير، عزالدين علي )ابن ، 
 انديشه.  و فرهن  انتشارت: ، تهران6، 6ج دامغاني، مهدوي محمود ترجمة ،الكبرى طبقات(، 1366سعد، محمد )ابن 
 ......... (1410 ،)بيروت: دار الكتب العلميه.1، تحقيق محمد عبدالقادر عطا، جالطبقات الكبري ، 
 قم: علامه.4، جطالبالمناقب آل أبي(، 1361شهرآشوب، ابوجعفر )ابن ، 
 الطبعه ، المارية الهيئة: القاهرة، تحقيق ثروت عكاشه، المعار (، 1115قتيبيه، ابي محمد )ابن

 الثانيه.
 العربى. التراث احياء دار ، بيروت:1، 6ج ،النهاية و البداية (،1401بن عمر )ير، اسماعيلثكابن 
 الفكر.، بيروت: دار 6، 3الدين ميردامادي، ج، تصحيح جماللسان العربق(، 1414منظور، محمدبن مكرم )ابن 
 ر.، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران: اساطيالفهرست(، 1311نديم، محمدبن اسحق )ابن 
 ةالمعرف، بيروت: دار 4، 1، جالنبويه سيرةتا[، هشام، عبدالملک ]بيابن. 
 ةالمعرفدار : بيروت ،الخراج ،(1161)ابراهيم  بنيوسف، يعقوبأبي. 
 الطبعة كثير، ابن بيروت: دار ،5، جالبخاري صحيح (،1406اسماعيل ) البخاري الجعفي، محمدبن

 .الثالثة
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 ( 1345برقي، احمدبن محمد ،)تصحيح حسن مصطفوي، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.البرقي لاجر ، 
 ( فرهن  عربي و فارسي، ترجمة محمد مقدس، تهران: اميركبير. 1316البعلبكي، روحي ،) 
 قم: دار الكتاب.1، جالغارات (،1410بن محمد )ثقفي، ابراهيم ، 
 ( 1311جعفريان، رسول ،)قم: انصاريانحيات فكري و سياسي ائمه ،. 
 ،ني نشر: زماني، تهران مسلم و جباري مصطفي ترجمة ،سلاما صدر در موالي اقتصادي اوضاع ،(1311جمال ) جوده. 
 قم: موسسة آل البيت عليهم 6، جتفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه(، 1401عاملي، محمدبن حسن )حر ،

 السلام.
 دار: داودي، دمشق عدنانتحقيق صفوان ، مفردات في غريب القرآنلا، (ق1415بن محمد )ابوالقاسم حسيناغب اصفهاني، ر 

 .القلم
 الامام المهدي. ةس، قم: مدر3، 5، 1، جالخرائ  و الجرائح(، 1401الدين )راوندي، قطب 
 ،]مکتبة الحياة، بيروت: دار 5ج ،الاسلامي التمدن تاريخ زيدان، جرجي ]بي تا. 
 جا[: كتابفروشى]بي وجدانى، حسين ترجمه ،(السلام عليه)الحسين بن على ينابدالع زين(، 1336عبدالعزيز ) اهل، سيد 

 محمدى.
  ،بيروت: دار احياء التراث العربي.الدمشقيه اللمعة(، 1415) ابوعبدا، مكي عامليشهيد اول ، 
 ةعلمالفى شرح  الروضة البهية(، 1403) بن احمد عاملي جبُعَيبن نورالدين عليالدينزين، شهيد ثانى 

 للمطبوعات. دار الهادىقم:  ،6ج ،الدمشقية
 ( 1413شيخ مفيد، محمدبن محمدبن نعمان ،) قم: كنگره شيخ مفيد.5، 1، جحج  ا، علي العباد معرفةالارشاد في ، 
 ......... (1364 ،)بنياد پژوهن هاي اسلامي.، مشهد: امالي 
 .........  (1361 ،)تهران: مكتب الصدوق. الاتتصاص ، 
 صدوق.  نشر: جا[، ]بي4غفاري، ج اكبرعلي ترجمة ،الفقيه يحضره لا من ،(1361) جعفر أبي  ق،صدو 
 ......... (1361 ،)تهران: جهان مكان. 5، 1، جعيون اتبار الرضا عليه السلام ، 
 ......... (1311 ،)تهران: انتشارات طوبي.1، ترجمة محمدعلي سلطاني، جعلل الشرايع ، 
 انتشارات  دفتر: قم ،6همداني، ج موسوي محمدباقر ترجمة سيد ،القرآن تفسير في الميزان(، 1365) سينطباطبايي، محمدح

 علميه. حوزه مدرسين جامعه به وابسته اسلامي
 4، قم: الشريف الرضي، چمكارم الاتلاق(، 1415بن فضل )طبرسي، حسن.  
 ......... (1416،) الاعلمي. سةمؤس، بيروت: 6ج ،القرآن تفسير في البيان مجمع 
 ......... (1416 ،)قم: آل البيت.1، جاعلام الوري باعلام الهدي ، 
 ( 1361طبري، ابوجعفر محمدبن جرير ،)بيروت: دار 1، 6، 3، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، جتاريخ الامم و الملوک ،

 التراث.
 ( 1411طوسي، ابوجعفر محمدبن حسن،) ه.المعار  الاسلامي، قم: دارالغيبه 
 ......... (1363 ،)النشر الاسلامي. موسسة، تصحيح جواد قيومي، قم: رجال الطوسي 
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 ( 1455على، جواد ،)الساقي.جا[: دار]بي ،6، 6، جالاسلام قبل العرب تاريخ فى المفصل 
 ( 1361قمي، شيخ عباس ،) قم: دليل ما.في تواريخ النبي و الآل الآمالمنتهي ، 
 ......... (1310 ،)ترجمة محمد محمدي اشتهاردي، قم: ناصر.يهالبه الانوار ، 
 ( 1365كليني، محمدبن يعقوب ،)تهران: اسلاميه. 6، جالكافي ، 
 ،]بيروت: 1ج ابوريده، عبدالهادي محمد ترجمة ،الهجري الرابع القرن في الاسلامية الحضارة متز، آدام ]بي تا ،

 العربي. دار الكتب
 ،الطبعة الثانيةالوفاء،  مؤسسة، بيروت: 4ج ،اربحارالانو (،1403محمدباقر ) مجلسي.. 
 ......... (1363 ،)الطبعة الثانية، تهران: اسلاميه، 54، 46، 41، 41، جبحار الانوار. 
 ......... (1311)، نيستان.  كتاب :تهران، 4ج الضحي، شمب فرهنگي موسسة كوشن به ،بحار الانوار و ترجمة تلخيص 
 قم: اسماعيليان5ج ،الحرام و الحلال مسائل في الاسلام ايعرش(، 1401 حسن ) جعفربن حلي، محقق ،. 
 قم: دار 4، 5، تحقيق اسعد داغر، جمروج الکهب و معادن الجوهر(، 1401بن حسين )مسعودي، ابوالحسن علي ،

 .5، چالهجرة
 ......... (1456 ،) 5، قم: انصاريان، چطالببن أبيللامام علي الوصيةاثبات. 
 3كمال، چ جلوه: قم نيا،مولوي محمدجواد ، ترجمةالحسين مقتل ،(1316)رزاق مقرم، عبدال. 
 ( 1366نجاشي، احمدبن علي ،)المدرسين. التابعة لجامعةالنشر الاسلامي  مؤسسة، قم: رجال النجاشي 
 لعربيبيروت: دار احياء التراث ا، 15، ججواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام(، 1404بن باقر )نجفي، محمدحسن. 
  الهادي. :دشتي، قم محمد ، گردآوري سيد رضي، ترجمة(1316)ه البلاغنه 
 ( 1401واقدي، محمدبن عمر ،)بيروت: مؤسسة اعلمي.3، جالمغازي ، 
 محققان تصحيح ،السلام عليهم بيت اهل مکهب مطابق فقه فرهن  ،(1456)ديگران  و هاشمي شاهرودي، محمود 

 .(ع) بيت اهل مکهب بر اسلامي فقه المعار  دائرة مؤسسه: قم ،1ج ،اسلامي فقه المعار  دائرة مؤسسة
 ،بنگاه نشر و كتاب. : ، تهران1ج آيتي، محمدابراهيم ترجمة ،يعقوبي تاريخ ،(1345)يعقوب  احمدبن يعقوبي 
 الاسلامى.  الفكر ، قم: مجمع6ج ،الاسلامى التاريخ موسوعة (،1416محمدهادى ) غروى، يوسفى 
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